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Who Will Believe, Rostam is Roohangiz Sharifian’s second novel 

following Silk Coil. This story explores unconventional love, narrated 

by an Iranian immigrant woman named Partov Sanaat Jamshidi. The 

protagonist, who is called Shoura, Shirin, and Shourideh, leaves Iran 

after marrying Jahan but never forgets the memories of her homeland. 

The nostalgic lens through which the main character views her past 

reflects the author’s perspective, imbuing the novel with a romantic 

tone. This study, employing a descriptive-analytical approach and 

utilizing a library-based research method, aims to identify romantic 

elements within the novel. In the new romantic movement in Persian 

literature—distinct from earlier periods—female writers play a 

significant role. Finally, this essay demonstrates that most 

characteristics of Romanticism are present in Who Will Believe, 

Rostam. Consequently, the novel can be classified as a Romantic work 

within the context of modern Persian literature. 
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Extended Abstract 

Introduction:  
The Romantic movement was organized in Europe toward the end of the 18th century, but it 

was introduced to Iran during the Constitutional Revolution. Notably, similarities exist between 

classical Persian literature and Romanticism, including an emphasis on imagination, emotions, 

and individualism. In the contemporary period, Persian writers have produced numerous 

romantic works, particularly in the form of poetry. Masoud Jafari, in "Evolution of 

Romanticism in Iran", identified three periods of Persian romanticism: 1880–1920, 1920–1945, 

and 1950–1970. However, a new romantic movement emerged in the 1990s and 2000s. After 

the end of the Iran-Iraq War, many changes emerged in Iranian lifestyles. Women assumed new 

roles in society, urbanization expanded, new waves of immigration began, and social conditions 

evolved. These developments contributed to the rise of a new romantic movement in Persian 

literature. 

This new flow differed from earlier ones in two key ways. First, women played a pivotal role in 

it; second, during this period, novels and short stories took precedence over poems as the main 

forms of romantic expression. The analysis of Who Will Believe, Rostam is significant because 

it was written by a woman and contains many romantic elements. Additionally, it is considered 

an important example of immigration literature. The main character, Shoura, is a passionate 

woman who shares a close friendship with a poor boy named Rostam. After marrying Jahan, 

Shoura leaves Iran but never forgets Rostam or her homeland. She narrates her life by recalling 

these memories. Her emotional and nostalgic perspective allows us to categorize this novel as a 

romantic work. Shoura’s adventure shares similarities with the writer’s own life. It is important 

to note that women are often more drawn to romanticism, as there are connections between 

romanticism and feminism. 

Conclusion:  

We have identified and categorized twelve elements of romanticism, all of which are present in 

Who Will Believe, Rostam. Love -the love between shoura and Rostam and several other love 

stories- is the warp and woof of the novel. The narrator pays close attention to emotions, to the 

point that she is accused of indiscretion. In fact, a tendency toward introversion appears in 

many of the characters. Focusing on women and their stories is a main feature of the novel, and 

the narrator generally presenting an unflattering portrayal of the male characters. 

In the post-war years, the idea of feminism became widespread in Iran, challening  the 

entrenched patriarchy hegemony. This perspective is clearly reflected in Sharifian’s works. On 

the other hand, living abroad allows the narrator  to reveal certain aspects, such as her 

relationship with Czech. Living abroad also causes Shoura, who is always immersed in her 

imagination, to look into the past. Nostalgia, which holds great significance in immigration 

literature, crystallizes the central framework of the novel. In addition, the writer describes a 

longing for her homeland, alongside a desire to return to the nature and escape from modernity. 

Based on these points, Who Will Believe, Rostam can be classified as a romantic work. 



Although critics classified Romantic in the Persian literature into three periods, with the last 

period referring to the 1940s, we can identify a new flow of romanticism in the post-war years. 

The reappearance of women writers, moving away from the ideological atmosphere, the spread 

of individualism, the transition from traditional society, the immigration, and a refuge in 

nostalgia are the most important causes of this transformation. 
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میکتاب   مقا ه پژوهشینوع مقاله:  باور  کسی  رستم،چه  روح  کند،  بلند  داستانی  اثر  از  دومین  پس  شریفیان  کلاف  انگیز 
ناا    ابریشم به  ایرانی  م اجر  زن  یک  زبان  از  نامتفارف  است  عشقی  روایت  رمان  این  پر و  است. 

داستان  صناعت جمشیدی در  که  او  می  شوریده و    شیرینو    شورا  .  با  نامیده  ازدواج  از  پس  شود، 

ناا   به  می  ج انمردی  ایران  شخصیتِ  از  نوستا ژیکِ  دیدگاه  اوست.  با  ایران  نوستا ژی  اما  رود، 

نوستا ژی نویسنده است، موجب شده که روایت داستان ج تی  اصلی دا بازنمود  ستان که به نوعی 

پژوهش عنوان یک  به  پژوهش حاضر  اساس،  این  بر  بگیرد.  به خود  با  - وصیفی  رمانتیک   حلیلی 

مثابۀیک اثر ادبی  به  ای، بر آن است  ا با خوانش انتقادیِ این رمان، مرکز بر روش ماا فۀ کتابخانه

استلزاارمان که  برسد  نتیجه  این  به  در  تیک،  رعایت  حد  چه  رمانتیک  ا  ادبی  اثر  یک  خلق  های 

در  رمانتیسم  دارد که جریان جدید  اهمیت  این ج ت  از  موضوع  این  است.  اثر شده  این  آ،رینش 

که در شفر و غا باً آثار ادبی نویسندگان    -های رمانتیک پیشینادبیات ،ارسی مفاصر برخلاف موج 

در مقاع زمانیِ خلق این داستان، در نثر داستانی، همپای شفر)و حتی مقداّ بر   -ود داشته استمرد نم

 ر بوده است. بر اساس  آن( شکل گر،ته و نقش نویسندگان زن نیز نسبت به گذشته در آن برجسته

داده  پژوهش می حلیل  این  استلزاا های  ادبی رمانتیک در   وان گفت که غا ب  اثر  های خلق یک 

داستان  ن میوشتن  باور  کسی  رستم  چه  میکند،  را  اثر  این  و  ذا  شده  ادبی رعایت  اثر  یک   وان 

به جریان متأخر رمانیسم در دو دهۀ هفتاد و هشتاد شمسی در ایران   رمانیک درخور  وجه مربوط 
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 پیشگفتار . 1

چون بسیاری مما ک غیراروپایی دیر ر شناخته شد. آشنایی ایرانیان با  در ایران هم 1مکتب ادبی رمانتیسم 

با شکل بود  مصادف  مکتب  قریباً  گاه  این  و  عربی  مابوعات  طریق  از  »ابتدا  مشروطه.  ن ضت  گیری 

دانستند، شفر و نثر این مکتب، به ،ارسی   رکی عثمانی، و سپس به قلم مترجمانی که زبان ،رانسوی می

ا ملک در مجلۀ ب ار و چند  های روان و درخور درکِ یوسف اعتصااویژه، باید از  رجمه ... به رآمدد

ا بته ادبیات کلاسیک ،ارسی در دل خود پیوندهایی  (  101و    100:  1386نشریۀ دیگر یاد کرد«.)عابدی،  

احساسات و  به  خیل  داشت.  وجه  رمانتیسیسم  ادبی  مکتب  بهگراییِ  با  غنایی،  شفر  در  پررنگِ  ویژه 

دیدگاه یادآور  کاملًا  عراقی،  رمانتیکسبک  »رمانتیک های  اصالاح  »اگر  است.  اروپایی  به  2های  را   »

کار  مفنی خاص آن یفنی منسوب به مکتب رمانتیسم اروپایی اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به

ای از این   وان پاره ن ،ارسی درست نباشد، و ی می های ادبیات کای ویژگیببریم، اطلاق آن به پاره 

به شمار آورد« )جففری،  ویژگی مفنی عاا و غیر اریخی آن،  به  »رمانتیک«،  -13:  1386ها را  سامحاً 

با ج ان14 میان ،ردگرایی رمانتیک  قرابت  بفدی و  مقاطع حساس  اریخی  چنین  بینی عر،انی، هم( در 

حاکم  احساسات  و  عشق  میان  مؤ ّفه   قرابت  با  رمانتیسم  ،ضای  شد  بر  سبب  غنایی،  شفر  اصلی  های 

 ویژه در زمینۀ شفر خلق کنند. زبانان آثار رمانتیک زیادی به،ارسی 

ایراننویسندة کتاب   در  رمانتیسم  ،ارسی    سیر  ادبیات جدید  در  رمانتیسیسم  به  دوره گرایش  به سه 

-( با وجود این به نظر می25ی« )همان،  کند: عصر مشروطه، عصر رضاشاه و دهۀ بیست و س اشاره می 

هفتاد   دهۀ  ایرانیان در  اجتماعی  زندگی  در  آمده  به وجود  پی  غییرات  در  و  پایان جنگ  از  رسد پس 

 ر از گذشته شد و به سوی موضوعا ی  رنگ شمسی  وجه شاعران و نویسندگان به ادبیات پایداری کم

 أثیر عواملی چون حضور اجتماعی  ن د یل  حتدیگر که مخاطبانی جدید داشت، سوق یا،ت و به همی 

های م اجرت، باز شدن ،ضای اجتماعی، و سر برآوردن گستردة زنان، گسترش ش رنشینی، آغاز موج 

نوع   بود،  مواجه شده  آن  با  در کودکی  ،قط  یا  و  نکرده  اساساً  مس  یا  را  و جنگ  انقلاب  که  نسلی 

شاخۀ  از شد  سبب  که  گر،ت  شکل  ادبیات  از  پا  هدیگری  ،ارسی  ادبیات  در  رمانتیسم  مکتب  از  ای 

بگیرد.  فاوت اصلی این موج با امواجِ پیشینِ رمانتیک برجستگیِ قا بِ رمان و حضور گستردة زنان در  

بیش ایران که  پیشینِ رمانتیسم در  بود. برخلاف سه موج  ادبیات ،ارسی  مرد  عرصۀ  آثار شاعرانِ   ر در 
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نویسان نیز به اندازة شاعران )و شاید حتی مؤثر ر از آنان( به قلمرو ادبیات  رماننمود داشته است، این بار  

 آ،رینی زنانِ نویسنده در این بین درخور  وجه بوده است. رمانتیک وارد شدند، که نقش 

، از این دیدگاه که هم مؤ ّف آن یک نویسندة زن است و کند، رستمچه کسی باور می حلیل رمان  

که این کتاب در سال  انتیستی در آن برجسته است، م م و درخور  أمل است. ضمن آنهم نمودهای رم

هم  1383 رمان  این  گلشیری شد.  ادبی  جایزة  جامفۀ  چنانبرندة  در  را  زنان  مسائل  گسترده  طور  به  که 

مارح می پیوند خوردن  ایران  این،  بر  نیز هست. علاوه  م اجرت  ادبیات  از  نمونۀ جا ب  وج ی  کند، 

با عشق و احساسات و نوستا ژی موجب شده ویژگیذهنی  های عمدة مکتب رمانتیک در آن  ت راوی 

، این ،رض ( 1)اندبسیار بارز باشد.  وجه به آثاری که بسیاری نویسندگانِ ایرانی بفد از م اجرت نگاشته

ه از آن رو  شود. به ویژ ر می کند که گرایش نویسندگان به رمانتیسم در اثر م اجرت بیشرا  قویت می 

نوستا ژیک حس  قوی  1که  وطن  به  را  آنان  بازگشت  آرزوی  نوعی  که  د یل  این  به  شاید  است،   ر 

پروراند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز  وجه داشت که در ادبیات ج ان نیز  همواره در ذهن خود می

و  وجه به مسئلۀ زنان از    2سم  ر گرایش دارند؛ خاصه که  مایل به ،مینی نویسندگان زن به رمانتیسم بیش 

 گیری رمانتیسم مورد  وجه بوده است. همان ابتدای شکل

داستانِ   راوی  و  اصلی  میشخصیت  باور  رستمچه کسی  متوسط ش ری   کند،  طبقۀ  از  م اجر  زنی 

دختری پرشور    شوراشود.  مفر،ی می  شوریدهو    شورا،  شیرین ،  پر و  است که در طول داستان با چ ار نااِ

دارد. در عین حال با مردی   رستمرغم ،اصلۀ طبقا ی شدید ار باط نزدیکی با پسری به ناا  است که علی

ناا   می  ج انبه  م اجرت  ایران  از  با وی  ازدواج  از  یاد  آشنا شده پس  نیز همچنان  غربت  در  اما  کند. 

دارد و داستانِ  دری را هم گرامی میمندی، یاد سرزمین مابا اوست و در خلال یادآوری این علاقهرستم 

کند. برخی مسائل مورد  سا ی با رجوع مداوا به گذشته روایت میزندگیِ خود را از کودکی  ا بزرگ

 هایی از زندگی نویسندة داستان هم باشد. واند یادآور جنبه در این داستان می شورا وجه 

سال  روح    متو ّدِ  رمان،  این  مؤ ّف  شریفیان،  کتاب    1320انگیز  بر  علاوه  که  است  چه  در   ران 

می  باور  رستمکسی  همچون  کند،  آثاری  بستهدست ،  ابریشم(،  1370)های  که  (،  1375)کلاف  روزی 
شدا عاشق  بار  پستال(،  1384)هزار  پاییز(،  1387)کارت  من  خدای  من،  آخرین  (،  1389)خدای 

... را در  1397)های شکستهسال(،  1394)رویا و  هایی  کارنامۀ داستانی خود دارد. وی همچنین کتاب( 
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کند و مشکلات  هاست که در خارج از ایران زندگی مینیز به زبان ،ارسی  رجمه کرده است. او سال

از زندگی  ناخوشایندی که  » ن ا  نوستا ژیِ وطن در آثارش کاملًا آشکار است.  به م اجرت و  مربوط 

ما می نسل  احساس کند، کهغرب،  را خوش   واند  بچه این  نمیبختانه  من دیگر حس  کنند، یک های 

اا در همه جای  اا که الان من یک جور غریبه جور غریبه بودن است. اما حالا من به این نتیجه رسیده

وقت بفضی  برمیدنیا!  ایران  به  که  غریبهها  هم  باز  مورد  وجه  1384اا«.)شریفیان،  گردا  نکتۀ   )

نامۀ شناسی و  فلیم و  ربیت بوده و از پایان حصیلات وی در زمینۀ روان که  درخصوص این نویسنده آن

با عنوان  کارشناسی ایران )ش ید ب شتی( د،اع   1354در سال    بزهکاری در جواناناش  در دانشگاه ملی 

-نویسی، کتابکرده است. از همین رو عجیب نیست که پیش از آزمودن بخت خود در زمینۀ داستان

مامان من  و را دوست ربوط به  حصیلات و ماا فات  خصصی خود چاپ کرده باشد؛ هایی در حوزة م

هایت را باز کن،  اخم(،  1381)دعوا کردی  آخ آخ باز(،  1380)بدو بدو کلاست دیر شد( ،  1372)ندارا
گر،ت این (،  1381)د م  چرا  میبچه  نق  آن 1385)زنیقدر  مؤ ف  که  هستند  آثاری   ... و  کوشیده  (  ها 

با   از کلیشه است  نو و خارج  نکات ویژة  دیدی  نیز  و  مسائل زندگی زناشویی و خانوادگی  های رایج، 

می داستان  شریفیان  که  زمانی  دهد.  قرار  مورد  وجه  را  کودک  و  دیدگاهوا دین  این  خاص    نویسد، 

ن  شده در ای اش نیز آشکار است. برخی ماا ب مارحهای داستانیشناختی او در شخصیت  ربیتی و روان

ها  أکید شده بر آن  کند، رستمچه کسی باور میهای  ربیتی یادآور مفاهیمی هستند که در کتاب  کتاب 

هم می است.  هم  را  این  آنچنین  ،راوان  مشکلات  و  زنان  مسئلۀ  که  از  دانیم  بسیاری  در  اجتماع  در  ها 

کند. ندایی درونی  ا رها نمیها[ رها ]زنهای شریفیان باز اب یا،ته است. »امروز هم این مسئله آننوشته

ذهن  در  می دائماً  برای شان  کرار  نیستند.  کامل  کا،ی  اندازة  به  زیرا  دهند،  انجاا  کاری  باید  که  شود 

ها و مادرهایی که روحاً  روز به  فداد زن  ر کار کنند. در نتیجه روزبه کسب  کامل و مو،قیت باید بیش 

ا،تاده ازپا  جسماً  و  میخسته  اضا،ه  نشانهشواند  بهد.  خستگی  این  بیهای  سردردهای  صورت  قراری، 

:  1381دهد«.)شریفیان،  خوابی یا احتیاج دائم به خواب خود را نشان مید یل، کم های بیمداوا، نگرانی

166  ) 

انگیز شریفیان  های ذهنی روح وانند دیدگاهی به مخاطب در مورد دغدغهها میمجموعۀ این کتاب

در   که  یا،تهبدهند  انفکاس  کاملًا  نیز  مقا ه  این  در  بررسی  موردِ  عمده داستانِ  گفت  بتوان  شاید  اند. 

های اساسی نویسندة مسائلی که ذهن ق رمان این داستان را به خود مفاوف داشته، در واقع همان دغدغه

-ای در مورد نگارش این کتب روانکتاب در حوزة  حصیلی و  خصصی اوست. خود او در مصاحبه
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ار باط آن ش و  داستانیناختی  آثار  با  چنین میها  »موقفی که میاش  بنویسم، سفی  گوید:  رمان  خواهم 

به همین خاطر گاهی در حین نوشتنِ رمان مقا ه کنم بهمی پیامی را منتقل کنم و  های  ربیتی هم  نوعی 

ویسی نیست. اما در نهای  ربیتی من است. هرچند که کار اصلی من مقا هاش کتاب نویسم که نتیجه می

روان  دانشِ  رمان،  نوشتن  )شریفیان،  موقع  باشد«.  داشته  ناخودآگاه  أثیر  به صورت  ،قط  شاید  شناسیم 

1388 ) . 

 های پژوهش . پرسش1-1

 های زیر است:پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش 

ادبیات مفاصر ،ارسی  در دو   - رین دلایل ،رهنگیم م   - به موج سوا رمانتیسم در  اجتماعی گرایش 

 دهۀ هفتاد و هشتاد شمسی کدامند؟  

 ها و مختصات عمدة آثار ادبی رمانتیک کدامند؟شاخصه -

ادبی کارگیری مختصات اثر   ا چه حد در رعایت استلزاا ها و بهکند، رستم  چه کسی باور می  رمان  -

 ؟ رمانتیک مو،ق بوده است

 پژوهش  پیشینۀ. 1-2

بیش  شده،  انجاا  کتاب  این  مورد  در  که  اکنون  پسااستفماری، ماا فا ی  نقد  رویکرد  به  مفاوف   ر 

ای  زاده در مقا هادبیات م اجرت و مسئلۀ زنان بوده است. برای عنوان نمونه ،اطمه حیدری و رویا ربیع

»نقد   عنوان  آثار روح حت  این  پسااستفماری  از جمله  و  نویسنده  آثار  به  منظر  این  از  انگیز شریفیان«  

نامۀ ارشد خود با عنوان »مقایسۀ  ابیقی  حول شخصیت زن در  نیا در پایاناند. مینا صیادیرمان نگریسته

-است. هم های زن این رمان اختصاص داده  « بخشی را نیز به  حلیل شخصیت 80 ا    40های دهۀ  داستان 

های ادبیات م اجرت از خلال  نامۀ خود  حت عنوان »بررسی  ابیقی مؤ فهچنین ،اطمه سامانی در پایان

رمان   میو    مارکس دو  باور  و چه کسی  رستم عروسک  جنبه کند  به  ،رانسوی(  زبان  )به  ادبیات  «  های 

انگیز شریفیان و  رمانتیسیسم در آثار روحهای  م اجرت در این کتاب پرداخته است. اما در مورد ویژگی

« رمان  جمله  میاز  باور  کسی  رستمچه  به کند  است.  نگر،ته  صورت  کنون  حقیقی  کلی  «  ا  طور 

- ر مفاوف به حوزة شفر بوده و کمتر  حقیقی را میهای مربوط به رمانتیسیسم در ایران بیشپژوهش 

 .طور مستقل مورد بررسی قرار داده باشدمنثور را به های رمانتیکِ یک اثر داستانی وان یا،ت که مؤ فه

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-3
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پژوهش  جزو  هدف،  نظر  از  پژوهش  نوع  وصیفیاین  از  و  اکتشا،ی  روش -های  به  که  است   حلیلی 

کتابخانه رمان  ماا فۀ  انتقادیِ  خوانش  به  می ای،  باور  کسی  رستمچه  این  کند،  بستر  و  زمینه  مثابۀ  به   ،

چارچوبمیپژوهش   رمانتیسم    پردازد.  رمانتیسم.  مکتب  مبانی  بر  است  مبتنی  پژوهش  این  مف ومی 

گستردگی  فکر  است.  شده  دچار  غییر  نیز  آن  مفنای  زمان  طول  در  که  است  گسترده  بسیار   فبیری 

ناممک آن  قریباً  از  دقیق  ارائۀ  فریف  که  است  حدی  به  آنرمانتیک  واقع  »در  است.  دربارة  ن  چه 

چه دربارة  های موجود در  وضیح آن ر است و باز، نوشتهاند از کل آثار رمانتیک بیش رمانتیسم نوشته

(  فاریف بسیار متنوع و متفاو ی  19:  1387،  1نوبۀ خود بسیار مفصل است« )بر ینشده به  رمانتیسم نوشته

«. 3رمانس  2مانتالِ ای مانند »صورتِ سانتیجملههای کو اه و  کاز رمانتیسم ارائه شده است. از  فریف

ای نظیر این مالب در مقدمۀ جلد دوا  اریخ نقد جدید که  (  ا  وضیحات گسترده50:  1391،  4)،رای

دیدگاهِ کلی دو  از  رمانتیسم  مقو ۀ  به  نگریستن  با  و جزئی لاش کرده  این  نگر  از  جامفی  نگر  فریف 

به   میمف وا  متفاوت  مفنای  دو  »به  دهد.  بهدست  کرد:  اشاره  نقد  در  رمانتیکی  ن ضت  به  مفنای   وان 

، یفنی طرد سنت لا ینی، و ا خّاذ  5موسع آن این ن ضت عبارت است از شورشی بر ضد نئوکلاسیسیسم 

به  ... است  متمرکز  و عاطفه  هیجان  ا قای  و  بیان  بر  دربارة شفر که  از   ومفنایی محدود ر مینظری  ان 

نقدی رمانتیکی سخن گفت که ناظر بر استقرار نگرشی دیا کتیکی و نمادین دربارة شفر است. خاستگاهِ  

هردر  سازمندِ  قیاسِ  گو ه   6آن  می  7و  ،را ر  آن  از  و ی  بهاست،  شفر  به  و  و رود  اضداد  وحدت  منز ۀ 

میمجموعه نمادها  از  هم11:  1388،  8رسد«.)و کای  رمانتیک  اصالاح  خود  گسترة   (  رمانتیسم  مثل 

وسیفی از مفاهیم گوناگون را در طول زمان نمایندگی کرده است. از همین رو به دست دادن  فریفی  

گشای درک ب تر ما از رمانتیسم باشد. »در اوایل قرون وسای، »رمانس« بر   واند راهنسبتاً دقیق از آن می

-ز زبان لا ین که در مکتب و مدرسه آموخته میها را اکرد و این زبانهای جدید بومی دلا ت می زبان

-گردانید ... در زبان ،رانسویِ ک ن کلمۀ »رمان« هم برای  وصیف یک رمانس با وقار به شد متمایز می

می عامهکار  داستان  یک  نامیدن  برای  هم  و  بود  شده  سروده  نظم  به  که  در  ر،ت  نخست  اما   ... پسند 

 
1. Isaiah Berlin (1909-1997) 

2. Sentimental 

3. Romance 

4. Northrop Frye (1912-1991) 

5. Neoclassicism 

6. Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

7. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

8. René Wellek (1903-1995) 
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ای مأ وف و آشنا درآمد و رواج عاا یا،ت. در  صورت کلمه ک[ بهانگلستان بود که این اصالاح ]رمانتی 

می  برجستهحقیقت  از  یکی  را  آن  هدیه  وان  به رین  اروپایی  ،کر  به  انگلیسی  زبان  آورد«.  های  شمار 

م م 24-25:  1375،  1)،ورست  از  »حساسیت«  قرن (   در  که  است  رمانتیک  سازندة ج ان  مفاهیم   رین 

به از ویژه در  هجدهم  باید  را  به احساسات  اهمّیت دادن  و  این حساسیت  بود.  مورد  وجه  بسیار  ،رانسه 

اصلی شکل درسعوامل  »مردا  دانست.  اروپا  در  رمانتیسم  و  ربیتگیری  قرن  خوانده  در  ،رانسه  شدة 

ستودند، و مرادشان از این  فظ  پسندیدند و مینامیدند بسیار میهجدهم، چیزی را که خود حساسیت می

بارت بود از استفداد »احساس کردن« خاصه احساس همدردی. این احساس در صور ی کاملًا اصیل  ع

می )راسل شناخته  باشد«.  ،کر  هرگونه  از  عاری  و  شدید  و  مستقیم  که  رمانتیسم  927:  1340،  2شد   )

ات و  ای را که احساسنخستین بار در اواخر سدة هجدهم در مقاا مکتبی ادبی شناخته شد. ا بته مرحله

می بیان  ک ن  نوشتار  طرز  همان  با  هنوز  و ی  شده  وارد  ادبیات  در  جدید  ماقبل  عواطف  دورة  شود، 

 ( 176-175: 1391اند« )سیدحسینی، رمانتیسم  قب داده

رمانتیک سلاح  ن ضت نخستین  برابر  در  به  خیل  دادن  ارزش  و  احساسات  به  همین  وسل  نیز  ها 

کبیر   انقلاب  از  پس  که  بود  جایگاه  خردباوری  بر  خیل  داشت.  کیه  اروپایی  سلّط  بر  فکر  ،رانسه 

از هر  م می در میان نظریه پیوسته در حال رها شدن و آزاد شدن  یا،ته بود. »]هنر[  پردازان رمانتیسیسم 

اندیشه و  خیل هنرمند نمی زبان و  بر ذهن و  نشان داده است که   وان  نوع قیدوبندی است.  اریخ هنر 

بنابراین یکی از دلایل ،روپاشی مکتب نئوکلاسیسم  کیه بیش از حد آن بر عقلانیت  قانون وضع کرد.  

)ثروت،   بود«.  پیوسته  به  حقیر  که  خیل  جایی  به78:  1385بود،  ا  رمانتیسم  ،ضایی  چنین  در  مثابۀ  ( 

هم  و  کلاسیسیسم  اشرا،یتِ  برابر  در  مارح   لاشی  اروپا  در  خردگرایی  سلاۀ  با  در  قابل  شد. چنین 

و   3»انگیزة اصلی این جنبش نیاز روزا،زونی بود که به  رک سنن کلاسیک، که زیبندة نظاا ،ئودا یسم

می احساس  بود،  پرچم  اشرا،یت  بتواند  که  داشت  هنرمندی  به  مبرا  احتیاجی   ... متوسط  طبقۀ  شد. 

رمانتیک،   نویسندة  را  ن ا  این حاجت  برا،رازد.  نیز  ادبیات  اقلیم  در  را  می »آزادی«  آزاد،   وانست ،رد 

نوشت. از این  حاظ رمانتیسم جنبۀ انقلابی  قید و بند خود میخواه و ماابق  خیلات بیبرآورد که به دل

زنجیر سنت  از  را  هنرمند  سیاه وسای  قرون  از  بار پس  نخستین  برای  و  داشت  مترقی  آزاد کرد«.  و  ها 

 (  21-20: 1353)پرهاا، 

 
1. Lilian R. Furst (1931-2009) 

2. Bertrand Russel (1872-1970) 

3. Feudalism 
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ا ،زایندة  آشنایی  دیگر  جانب  جدید  حتاز  اعصار  در  که  شرق،  با  متفدد روپاییان  عوامل   أثیر 

حاصل شده بود، در مکتب ادبی رمانتیسم بروز یا،ت. بازگشت به طبیفت را که در واقع منادی بازگشت 

ها به حساب  های رمانتیکبه اصل و حقیقت انسان است و از موضوعات اصلی مارح شده در دیدگاه

ها به  جای  فلق، و هم در سایۀ نگاه نوستا ژیک رمانتیکوِ نشاندنِ احساس به وان هم در پر آید، میمی

»رمانتیک کرد.  کلاسیکشرق  فسیر  از  یونان  هنر  و  به  راژدی  را  خود  عشق  و ها  بودند،  آموخته  ها 

کردند که آنان را متوجه ،رهنگ شرق کرده بود«. )احمدی، همواره از وامی که به گو ه داشتند یاد می

از م م124:  1374 ادبیات ج ان  (  و  بر ،رهنگ  امروز هم  این مکتب که  ا همین  پایدار   رین  أثیرات 

طور کلی این  شناسی خاص رمانتیسم است. »صفت مشخص ن ضت رمانتیک به  أثیرگذار است، زیبایی 

ها  اخلاق رمانتیکگذارد ...  جویی میجای موازین ب ره شناسی را به است که این ن ضت موازین زیبایی

انگیزه دارای  اول  درجۀ  زیبایی در  رمانتیکهای  ساختن  مشخص  برای  اما  است.  به  شناسی  ها  وجه 

انگیزه زیبایی اهمیت  زیبایی های  حس  که  ذوقی،  انقلاب  به  باید  بلکه  نیست؛  کا،ی  شناسی  شناسی 

ها در  ( رمانتیک930:  1340شان دگرگون ساخت،  وجه کنیم«. )راسل،  ها را نسبت به اسلافرمانتیک

شد، به احساسات و عواطف بر ری دادند و ها بر پایۀ خرد  فریف می، که پیش از آنان مدتهرا زیبایی

دیدگاه جایگزین  را  و  خیل  »رمانتیکعشق  کردند.  خود  پیشینیان  خردورزانۀ  زیباییهای  نظر  از  -ها 

عصر   در  کردند.  عوض  را  ارگانیسم  و  مکانیسم  جای  بار  1دکارت شناختی،  دارای  مکانیک،  واژة   ،

به ساعتی بزرگ  شبیه می زیبایی  شد. در رمانتیسم، برعکس، واژة ارگانیک  شناختی بود. حتی طبیفت 

زیبایی  وجه  دارای  مکانیک،  واژة  مقابل  میدر  می شناختی  ارگانیسم  شبیه  به  نیز  طبیفت  شود«.  شود. 

 .  (253: 1381)بازرگانی، 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

هایی مانند خردگریزی، عشق،  های این پژوهش بر اساس مؤ ّفه پردازش  حلیلی موضوع و  حلیل یا،ته 

درون احساسات،  و  ... هیجانات  و  شاعرانه  و  عاطفی  زبان  غربت،  غم  طبیفت،  به  بازگشت  گرایی، 

رمانتیسیسم است و غا باً جزو ویژگی اصلی صورت گر،ته که مستخرج از مبانی و مفاهیم اصلی مکتب  

 .شونداین مکتب شمرده می 

گیری رمانتیسم مقابله با  سلطِ خردباوری بود که از عصر  پایه و اساس او یۀ شکل:  خردگریزی.  1-2

 
1. René Descartes (1596-1650) 
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از »ضرورت رمانتیک کردن دنیا و زندگی«    1روشنگری بر اروپا سایه ا،کنده بود. »هنگامی که نووا یس

» صویر نمادین« روح بود، و روح   (2)گفت، بر همین ،اصلۀ عقل و احساس نظر داشت. ج انسخن می

می خرد شکل  از  ،را ر  قلمرویی  )احمدی،  در  و    خردگریزی(  129:  1374گر،ت«.  نقد خردگرایی  و 

رمانتیک  نگاه  در  از عقل  و  ها کاملًا  انتقاد  احساسات  غیاب  در  رمانتیک[  ]شاعران  است.»اینان  آشکار 

نوستا ژیک گذشته ستایش  به  و   خیل،  زمختی  بر  احساسات  گرمیِ  و  آن  اا،ت  در  که  پرداختند  ای 

راه داشتند  عقیده  اساس  همین  بر  و  داشت،  غلبه  عقل  بازگرداندن  سردیِ  مدرن  ج انِ  مشکلِ  حل 

آن در  که  است  گذشته  ج ان  از  ارزش ،  وجوهی  نصفهغلبۀ  را  انسانیت  مدرن،  و  کهای  بفدی نیمه 

،مینیست نمی میان  در  بود که  اثر چنین  فکرا ی  بر  »عقل  کرد.  غلبۀ  ظ ور کردند که  متفکرانی  ها هم 

زنانه« را ستایش  محاسبه »احساس  دانستند، و ارزش  از جمله جنگ  بسیاری  منشاء شرور  گر مردان« را 

 (  8: 1384ها، کردند«. )مردی

ها که برای  قابل با خردباوری عصر روشنگری بر یکی از مفاهیم کلیدی رمانتیک تکیه بر عشق:. 2-2

می مفشوقی  آن  کیه  و  سنتی  از  فکرات  رها  و  آزاد  عشقی  هم  »آن  بود؛  عشق  مف وا  کردند، 

 (. 29: 1391ماورایی«.)خواجات، 

احساسات:.  3-2 و  اساسی  عشقگرچه    هیجانات  حال  از  عین  در  است،  رمانتیک  آثار  عناصر   رین 

اند.  وجه  انسانی  وجه داشتههیجانات و احساسات  دانسته و به  مااها احساس را به عشق محدود نمیآن

از جمله مسائلی بوده که رمانتیسم در    -حتی ،را ر از آن نوعی کشف و ش ود -به احساس و ندای قلبی  

نفوذ  گرایی برجسته میبرابر عقل اندیشه  کرده است. »شک نیست که در روح آدمی احساس بیش از 

مؤثّر است از حقیقت  بیش  آرزو  و  و هوس دارد  احساسات  باید  رو  این  از  را  .  ا بته  ا حد  -های روح 

 ( 180: 1391مورد بحث قرار داد«. )سیدحسینی،  -امکان در قلمرو اخلاق

بر آن او خود را در  از جمله ویژگی  گرایی:درون.  4-2 های م م نویسندة رمانتیک است که مبتنی 

به درون  میان جمع آشنا نمی با خویشتن و  یابد و  مایل دارد  نه  خویش سفر کند. »شخصیت رمانتیک 

واقع آشفته است  کند. او بهای که در آن زندگی میرسد و نه با جامفهدرونی خویش به  فاهم می  "من"

می ظاهر  را  خود  درونی  آشفتگی  این  83:  1379سازد«.)علوی،  و  به  ایرانیان  گرایش  دلایل  از جمله   )

می نیز  را  سابقۀ وجودمکتب  به    ایگرایانهنگرش درونچنین     وان  دانست.  ،ارسی  ادبیات  و  در  فکر 

 
1. Novalis (1772-1801) 
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درون بتوان  »شاید  د یل  م مهمین  را  رمانتیسم  مکتب  در  موجود  و گرایی  غربی  رمانتیسم  میثاق   رین 

:  1391ای طولانی دارد«.)خواجات،  ایرانی قلمداد کرد. این سفر درونی در میان ما ایرانیان شرقی سابقه

50 ) 

هاست. »این   رین نظریات رمانتیکپیوند خورده از اصلی  1که با ناا روسو   : بازگشت به طبیعت.  2-5

ای از عا م خارج است؛ و در واقع  حو ی  دهندة برداشت و  صوّر کاملًا  ازهنشان  "بازگشت به طبیفت "

وار  ماشین  وان آن را در یک جمله خلاصه کرد: گذار از یک دیدگاه مکانیستی و  اساسی است که می

نوعی مظ ر همان عشق و احساسات او یه  ( طبیفت به52:  1375به دیدگاهی ارگانیک و زنده«.)،ورست،  

 شود.  است که شاعر یا نویسندة رمانتیک از خردباوریِ ش ری به آن پناهنده می 

پسااستفماری، به باور ،مینیسم  ها بود. »های م م رمانتیک از دغدغه   هم مسئلۀ زنان    زن گرایی:.  6-2

علاج خودباختگی هویت زنانه و بازیابی اصا ت جنسیتی، در گرو  غییر ذهنیت زنان از خود و دیگری 

آموزند که ماابق ا گوهای ،رهنگی و اجتماعی ایفای نقش نمایند  شان است... زنان از کودکی میبودن

طراحی این  صاویر  است«.)اسکویی،  و  غییر  مشکل  ذهنی،  آن  (16:  1402شدة  سنّت  از  در  که  جا 

به شمار می  پیوندی میان  ر،ت،  قریباً بهکلاسیسیسم  فقل یک خصلت کمابیش مردانه  طور خودکار، 

-قرار گر،ت. »اوج  های م م این مکتبیکی ویژگی  جزوگرایی    زن  و  رمانتیسم و مسئلۀ زنان ایجاد شد

گری چون »عقلانیت«  های روشن ارزش ،لسفی رمانتیک که خود را در  فارض با  -گیری گرایش هنری

به آن به مثابۀ یک راهکرد، باعث شد که برخی از ،مینیست و »پیشر،ت«  فریف می حل نگاه کنند.  ها 

می را  »احساس«  میرمانتیسم،  بزرگ  را  »گذشته«  و  برخی  ستود  برای  شد  ا  امی  مبنای  این  داشت، 

به ،مینیست قدرتها که  اثبات  ساوی  برای  زنان    جای  لاش  و ضرورت حرکت  مردان  و  زنان  عقلی 

 (  5: 1384ها، پای مردان، بر اهمیت احساس زنانه و بر ری آن  أکید کنند«. )مردیپابه

-های رمانتیسم به حساب میها که شاخصه وان گفت برخی ویژگیاز دیگر سو می  :زبان زنانه.  7-2

هایی نظیر غلبۀ احساس  مش ور است؛ ویژگی   زبان زنانهنوعی باز ابانندة آن چیزی هستند که به  آیند به

هیجانات،  خیل به  پرداختن  عقل،  .بر  و...  واقفیت  از  دوری  رمانتیک  گرایی،  واقع  کشف  »در  با  ها 

آ،رینند که مفمولاً های شاعرانۀ این زبان و بازآ،رینی خلاقۀ آن به یاری نیروی  خیل متنی را میقابلیت

دهد. شاید بتوان گفت که رمانتیسم ملازا با زبان و ذهن زنان و مردان  ن به  رجمه به زبان مردانه نمی 

 
1. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
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به  که  است  رؤیاپردازی  و  نشدهآرزومند  موجود  وضفیت  منکوب  و  مرعوب  به مامی  و  خصوص  اند 

زنانه هستی  از  را  خائمتأثر  آن  همواره  مردانه  ج ان  که  است  )احمدی، ای  است«.  کرده  و  حقیر  ه 

1387  :9 ) 

رمانتیسم در واقع ابتدا در    های عمدة آثار رمانتیک است.جزو خصلت  زبان عاطفی و شاعرانه:.  8-2

ج ان شفر سر برآورد و سپس حوزة رمان و داستان را  حت نفوذ خود درآورد. پیوند میان شاعرانگی و  

اند. » وجه به ارزش کلمات  مف وا را مترادف هم به کار بردهحدی است که برخی این دو  رمانتیسم به

 ر ساخت... بنا به  فاریف کلاسیک شفر عبارت از ،ن نظم است. حال  مختلف، قاموس رمانتیک را غنی

 وان گفت و چه بسا نوشتۀ منثور که در حقیقت شفر است و  های منظوا را شفر نمی که اغلب نوشته آن

که شفر را نوع مخصوصی از نوشته بنامند،  جای ایناین  ر یب به ید شاعر نامید. بهها را بانویسندگان آن

 (183-182: 1391ب تر است حس زیباشناسی و حا ت روحی مخصوص  لقی کنند«. )سیدحسینی، 

های مکتب رمانتیسم است. انسانی که از طبیفت او یۀ  پرداختن به نوستا ژی از ویژگیغم غربت:  .  9-2

چه کسی  های طبیفی خویش است. رمان  ،تاده دچار غم غربت و خواهان بازگشت به ریشه خویش دور ا

می رستمباور  می  کند،  حساب  به  ،ارسی  زبان  در  م اجرت  ادبیات  م م  آثار  بهاز  خود  آید  که  ویژه 

ها،  »خانم شریفیان چا ش بین سنت و  جدد، گسست نسل کند.هاست در آ مان زندگی مینویسنده سال

خوبی به  صویر کشیده  اضاراب،  ناقض ،رهنگی و بحران هویت را که م اجران گر،تار آن هستند به

عنوان یک زن م اجر در  لاش است که رنج  است و با پشت سر گذاشتن  جارب متفاوت در زندگی به

مضاعف زنان م اجری را به  صویر بکشد که بحران هویت حاصل از م اجرت و مصائب زن بودن را  

   (49: 1395اند«. )حیدری، موازات هم متحمل شدههب

و  گرایی:آرمان.  2-10 رمانتیسم  میان  مفنوی  »بالا رین    گراییآرمانیا  1آ یسم ایده  پیوندی  هست. 

چه رمانتیسم  بی ویژگی  به  نسبت  آن  احساس  دستبسا  برای  اشتیاقش  و  باشد. کران  آن  به  یابی 

ایده و  رومانتیسم،  طبیفت  و  اریخ  های  طبیفت  که  داد  پیوند  هم  به  برداشت  این  با  را  بشری   اریخ 

بی از یک زندگانی  یفنی هم نمودهایی  نوعی شفر خدایی چون جنبه کران،  از  -اند... احساس دلهایی 

 ( 30-31: 1395، 2باوری است«. )کاپلستون ای مشترک میان رمانتیسم و ایدهکران زمینهبستگی به بی 

 
1. Idealism 
2. Frederick Copleston (1907-1994) 
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  ها، عنصر  خیل ها در برابر جذبۀ خردباوری کلاسیک های رمانتیک  رین سلاحاز م م   :تخیل  .11-2
  بود.

به  گریزی:  واقعیت  .12-2 به احساسات و  پردازیخیالمیدان دادن  ، گریز از خردباوری و پرداختن 

ها به اوج خود  جامفه بود که در برخی آثار رمانتیک   گسستن از واقفیتهیجانات در رمانتیسم، به نوعی  

 رسید.   

اندیشی:.  13-2 آن  وجه     مرگ  یادکرد  و  مرگ  قابل به  رمانتیک  آثار  »ریشهدر  است.  های   وجه 

اندوه و ا،سردگی را د به  باید جستجو کرد، و ی این حا ت در حدود گرایش  ر ،رهنگ قرون وسای 

پیش بفد در طول دورة  به  و  نیمۀ دوا قرن هیجدهم  آیین مالوب  نوعی  به  رمانتیسم و رمانتیسم  بدیل 

می  به ارجمند  رمانتیکشود،  صفت  مش ور رین  را  آن  بتوان  شاید  که  بهطوری  آورد... ها  پیوند  شمار 

عمده این  بخش  از  آنای  اندوه  و  گورستان  و  مرگ  با  از  ادبیات  برخی  حتی  که  است  آشکار  چنان 

کشیش  و  کشیشیان  بیمنتقدان،  میزادگان  زندگی  کلیسا  محوطۀ  در  که  را  از  شماری  یکی  کردند، 

ها و مرگ ابتدا  اند. این اندوه و ا،سردگی و  وجه به گورستان گیری این گرایش دانستههای شکلعلت

شد،  آغاز  شفر  آن   در  بهو  را  شفر  نوع  این  که  بود  ،راگیر  و  شاخص  گورستان  چنان  شفر  مکتب  ناا 

 ( 84-83: 1378نامیدند«. )جففری، 

 کند، رستم چه کسی باور میهای رمانتیسم در رمان پردازش تحلیلی مؤلّفه

بلکه    خردگریزی: است،  آشکار  کاملًا  راوی  نگاه  در  نقد خردگرایی  نه  ن ا  رمان  این  خردباوری در 

رمانتیک مذمت  مورد  همیشه  که  بدین مردسالارانه  است.  شده  نکوهش  بوده  قسمتها  در  های  گونه 

به را  دیگران  و  پاپا  ج ان،  داستان،  خردگریزیِ  مختلف  و  کرده  ملامت  مردانه  نمادهای  فقل  عنوان 

 ستاید:آشکار امثال دایه را )که مورد انتقاد جامفه است( می

می»  بیپاپا  زندگیش  امور  که  نمیدانست  خانم[  ]خانم  زندگیش  او  روز  آخرین  و  ا  چرخد 

 ( 78)ص  «.(3) وانند عاشق کسی باشندقدر که مردهایی مثل پاپا میعاشق او بود. ا بته همان

شد  مامی آن را در  زندگی مورد پسند جامفه را پدرا و مادرا داشتند. زندگی مفمو ی که می» 

از دست  گوید: میکرد... ،اخته مییک خط راست  رسیم   با مرور زمان آدا جرا ش را  دانی 

شناسد. بد ر از همه این  دهد. آن کسی که روزی خدا را بنده بود دیگر خودش را هم نمیمی
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چشم این  به  طوری  که  میاست  عادت  نمیپوشی  هم  خودت  که  داا  کنی  در  چاور  ، می 

 ( 145)ص  «ای.ا،تاده 

کنم: مان نمانده و من ،کر میگوید: دیگر چیزی به رسیدنکند و مینگاه میج ان به ساعتش  » 

 ( 225)ص   «به کجا؟

پای به با همسرش  بحث  در  ،رانسوی هم  زبان  مورد  در  اظ ارنظر  در  نمونه ج ان حتی  عنوان یک 

 گیرد.بندی به مناق مورد نکوهش همسرش قرار میکشد و باز هم پایمناق را به میان می 

آخر  و و    ارزد...ای نیست و یاد گر،تنش به زحمتش نمی،رانسه زبان مناقی» گفت:  میج ان  

 ( 51بندش هستی«. )ص آن همه مناقی که پای 

مصاحبه در  خودش  شریفیان  »بیشعشق:  است:  کرده  قسمت ای  أکید  آن  روی  هم  من   ر  أکید 

به   بود.  رستم  و  شورا  را کمراباۀ  باقی  همین  کردا  رنگخاطر  )بخارا،   ر  باشد«.  داشته  ( 210 ا  أثیر 

 ای دارد، حتی به کلیشۀ عاشقی در نگاه اول هم کاملًا باورمند است:  راوی داستان که به عشق نگاه ویژه

می»  کنده  جا  از  دیده د م  حال  به  که  ا  جوانی  پسرهای  با  نمیشود...  دارد.  ،رق  چه  اا  دانم 

 (12)ص  «کنم. فاو ی، اما حسش می

ها کنار من ایستاده بود و یک  حظه، ،قط یک  حظه  این جوان، این ج ان که دا در خانۀ آن از » 

 (15)ص  « وانستم بگویم؟نگاهم کرد راستی چه می

شود. آشوب شیرینی است که حاضرا همۀ عمر چند قدمی ما است. آبشاری در د م سرازیر می» 

حرکت  کان کا،ی است  ا آدا را عاشق  ادامه یابد...  باس پوشیدن و ر،تارش ممتاز است. یک  

کشم  ا  صدا نفس عمیق میکنم و آراا و بیخودش کند. این بار هم بوی اودکلنش را حس می

 ( 96-95)صص    «آن عار وجودا را پر کند.

نزدیک»  بیدار می ا  به همۀ آدا های صبح  وقت در  کنم که هیچهای عاشق دنیا ،کر میمانم و 

 ( 98)ص   «د.انشان نخوابیده زندگی

ای که برایم پیش آمده بود این بود که مفنی عشق را دریا،ته بودا. پیش   رین حادثهوحشتناک» 

می عشق حرف  از  همیشه  آن  رماناز  و  شفرها  میزدیم،  عاشقانه  عقاید  های  کتابچۀ  خواندیم. 

دلدرست می و  پر میکردیم  ذره عشق  برای یک  با  ماا  مان  ناگ ان  را  زد، حالا  آن  وجودا 

 ( 133)ص  «کردا. حس می
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 باس و یک بار دیگر قیا،ه، خوشهای پیش بود. متشخص، خوشج ان این بار هم مانند د،فه» 

شد، صور م داغ  برای هزارمین بار و  ا آخر عمرا عاشقش شدا... قلبم داشت از جا کنده می

 (137)ص  «شده بود، ،کر کردا چه خوب است که در  اریکی هستیم.

هیچ»  از  بودا.  نکرده  را  همۀ شب ملاحظۀ کسی  به  لا،ی  را  آن شب  بودا.  نترسیده  های  کس 

بودی. همۀ شب بی انتقاا همۀ  های بیعشقی که  و گذرانده  بودا،   عشقی که خودا گذرانده 

 (177)ص   «عمر  و و خودا را گر،ته بودا.

محو شده است، چه چیزی    سروصداچون مه بخار شده و آراا و بیاندیشم اگر عشق همو می» 

که هنوز دوستش دارا چه شکلی از عشق است و چرا هزار علامت سوال  جای آن را گر،ته؟ این

 (205-204)صص   «به دنبال دارد؟

شخصیت دیگر  زندگی  در  میعشق  بازی  م می  نقش  هم  رمان  و های  ماه  خا ه  عشق  مثلًا  کند، 

 روایت آرمانی نویسنده از عشق است: نوعی  ها بهخان. در واقع عشق آن غلاا

ای نداشتند اما  ها که بچه  وانیم مانند خا ه ماهم و غلاا خان باشیم. مانند آن اندیشم چرا نمیمی» 

زندگیخوش در  میبختی  موج  آن شبشان  هم میزد.  کنار  که  و ساعتها  کتاب  نشستند  ها 

ریخت و جلو او  چای برای خا ه ماهم میزدند. غلاا خان گاه  خواندند و چندان حر،ی نمیمی

میمی نگاه  او  به  ماهم  خا ه  و  میگذاشت  و  بخند  میکرد  رد  که  خان  غلاا  جلو  از  شد  زد. 

داد. چقدر آرزو کرده ایستاد به او  کیه میگذاشت، کنارش که میدستش را روی شانۀ او می

 (  148)ص  «ها زندگی کنم.بودا مانند آن

پ عشق  او چ رهنویسنده حتی  از  )که  هم  اپا  را  خانم  خانم  به  پرداخته شده(  دیکتا ور  و  ای سخت 

 کند:روایت می

حوصله»  گفت:  و  بوسید  را  او  آورد  جلو  را  سرش  میپاپا  ر،ت،  سر  پیش  اا  برگردا  خواستم 

 (  119)ص  «اا.ستاره 

به اوست،  بودنِ  احساسا ی  رمان  راویِ  بارزِ  مشخصۀ  احساسات:  و  برخی  گونه هیجانات  در  که  ای 

که اطرا،یانش   وان د یلی مناقی برای آن یا،ت. کما این موارد درک احساسات او دشوار است و نمی

 کنند: مناقی مت م می بارها او را به بی
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کو اهی نشسته، بساط واکسش را کنارش گذاشته است. صور ش  مرد جوانی روی صند ی پایه» 

به نظر نمیرا رو به آ،تاب گر،ته، سیگاری گوشۀ  ب   ای  رسد از نداشتن مشتری دغدغهدارد، 

 ( 71)ص  «شود.شدت ،شرده میکنم و د م بهداشته باشد. نگاهش می

زنم. هایم را واکس نمی واند  صور کند، که من هرگز کفش واند  صور کند، نمیج ان نمی» 

 «ها را واکس نخواهم زد.اا و هرگز هم آنهایم را واکس نزده هرگز کفش

 وانم واکس بزنم. حتی خریدن یک قوطی واکس برایم   وانم کفشی را دور بیندازا اما نمیمی» 

 ( 71)ص  «سخت است.

-نامه وانیم بدون خیلی چیزها زندگی کنیم. بدون ،لسفه، بدون نمایشخواهم بگویم: ما میمی» 

کمی همد ی    نویس، بدون کفش، بدون روزنامه. شاید ،قط به کمی آب و مقدار کمتری غذا و

 (  88)ص  «برای زندگی کردن نیاز داریم.

به»  عزاداری خانم خانم،  مراسم  در  نتوانستم  که  بود  این سدها  مذهبی،  با  نوارهای  پخش  جای 

 (  89)ص  «کرد، بگذارا.آهنگی را که دوست داشت و اغلب زیر  ب زمزمه می

دیگر مابین دوست داشتن و دوست  پاپا را  ا زمانی دوست داشتم که  و نیامده بودی از آن پس » 

 ( 90)ص  « رسیدا.خاطر  و از او می رسیدا، بهنداشتنش سرگردان شدا. از او نمی 

می»  که  هم  را  نمیاما درسی  درونم میخوانم درست  در  نیرومندی  احساس  که  ، مم.  جوشد 

 ( 92-91 )صص «کنم. ناپذیر، بیدار و پر لاطم است. انگار زمین زیر پایم را حس نمیخستگی

نفرت و یاس کنم. سنگینی عشقهایم حس میسنگینی یک کوه را روی شانه»  هایی که غرق 

نمی ندارا.  رهایی  هیچ یک  از  و  بچه است.  نمی وانم  کنم،  رها  را  بپوشم.  اا  او چشم  از   وانم 

 ( 125)ص  «دهد که بگویم دوستش دارا.،رصتی به من نمی

ها پر از عشق و امید و  ا را داشت. آن روزها این حرفکاش امروز هم این حمله طنین آن روزه» 

نمی مف ومی جدی که کسی  است.  واقفی  غم  امروز یک  اما  بود.  بازی  را   ن ا یک  آن   واند 

 (134-133)صص  «درک کند.

دوستان»  و  خویشان  ما،  خوشی خانوادة  به  هرگز  زندگیمان  ن انی  و  واقفی  اعتراف  های  شان 

با نگرانی و  رس بود.  ن ا کسی که از غشکردند. حتی  نمی غش  خندیدن و شاد بودن همراه 

-های او  ذت میخندید، دیگران از خنده اش هراسی نداشت ننه ددری بود. ننه ددری میخنده 
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داند که اگر روزی او از  کردند. خدا میبردندا در همان حال او را از آن همه سرزندگی منع می

 (144)ص  «آمد.ها روزگارشان به چه صور ی درمیمینداد هشادی استففا می

شود رنج و خشم آدمی را  وضیح داد که هیچ کاری از دستش  دانم چاور میگویم: نمیمی» 

 ( 175)ص  «آید.برنمی

شخصیت   گرایی:درون بین  ماا  در  پرداخته قریباٌ  درونهای  نوعی  میشده  دیده  چه  گرایی  شود؛ 

 های محبوب او نظیر رستم: های مورد انتقاد او مثل ج ان، و چه شخصیت خود راوی، چه شخصیت 

گذرد. صند ی کنار ج ان خا ی است. نگاهی سرسری از راهرو مردی هم سن و سال ج ان می» 

ای  حا م. او هم دسته که پ لوی ما ننشست خوششود. از ایناندازد و رد می به صند ی خا ی می

دانم روزنامه  کنم، نمیزنند. به ج ان نگاه میدیوارها حا م را به هم میروزنامه زیر بغل دارد.  

 ( 74-73)صص  «چندمین مرحلۀ سکوت مابین ما بوده است.

کنم پلک بر هم ن م اما برای سکوت و  ن ا بودن قاار جای مناسبی نیست. مسا،رها  سفی می » 

 رین ،رصتی برای  ایستد و کوچکهای متفدد میشوند، قاار در ایستگاه مر ب سوار و پیاده می

 ( 99)ص  «ماند.سکوت باقی نمی

،اخته می»  نزن. میبه  را  باشم.گویم: حر،ش  انزوای خودا  کند،  ای مکث می حظه   خواهم در 

خواهم در انزوای خودا  آورد، میادای مرا درمی  ای.گوید: این روزها مثل شاعرها شده بفد می

 (133)ص  «برد.ا مثل و شوخی به کار میعنوان ضربهای سال بهو آن را سال باشم.

هایش را  زن سا مند است. موهایش را پشت سرش جمع کرده. یقۀ پا تویش را بالا برده و شانه » 

از سرما در هم کشیده است. کیفش را در بغل گر،ته. نگاه خا یش به من و سایر مسا،رها چنان  

 (154)ص  «ایستگاه نیست. بیند. جز او کسی دراست که انگار ما را نمی

آدا می»  خانۀ  خانهگویند  خانۀ  و  میز رین  کثیف.  خیلی  یا  است  خیلی  میز  یا  ها  های  ن ا 

 ( 192)ص  «است.

به   بازگشت  آرزوی  است،  وطن  روزهای خوش  حسرت  در  که  چنان  راوی  طبیفت:  به  بازگشت 

 طبیفت را نیز در ذهن دارد: 
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می»  مزرعهد م  پر  خواهد  داشتم  کفشای  و  کلاغ  پراکنده،  ا  از  ابرهای  با  آسمانی  و  دوزک 

برای ببینم آهسته کف دستم میگفتم. اگر کفششان میخاطرا م را  گذارا و  دوزی را جایی 

 ( 89)ص  «دهم.پروازش می

از کنار جلگه»  با  قدر سبز است که میگذرد همه جا آنهای سرسبز میقاار   وانم  صور کنم 

 ( 154)ص   «هایم سبز خواهد شد.، چشمهانگاه کردن به آن

همروح  :گراییزن مسائل  به  مفمولاً  آثارش  در  زن  یک  مقاا  در  که  شریفیان  خود  انگیز  جنسان 

،  لاش کرده  صویری از مشکلات  (4)پرداخته است، در این رمان نیز با برگزیدن راوی اول شخصِ زن

از   به دست دهد. یکی  امروز زنان در جامفه  و  این شخصیت اصلی، داشتن چند  دیروز  نکات عجیب 

هویتی شخصیت اول  . »دیگر نمادی که نویسنده برای بیان و ا قای سرگردانی و بی (5)اسم مختلف است

:  1394نیا،  خصوص زنان م اجر برگزیده است اسامی متفدد اوست«.)صیادیداستان و جمفیت زنان به

کاملًا بر خاندان مادری متمرکز است. نویسنده در  ( راوی حتی در هنگاا  وصیف خانوادة خود نیز  92

های  ستیزانۀ پاپا را نقل و در ادامه با آوردن نمونهای از عقاید زنهمان اوایل داستان با زبانی طنز گوشه

ها و حتی خانم خانم، بر قربانی بودن آنان در محیط  مختلف از زندگی خود، ،اخته، ناهید، مادر، خا ه 

 ند: اجتماعی  أکید ک

کند. جای  گوید که خوب ،رق زن و مرد را درک میداند و می،کر میپاپا خودش را روشن» 

 ( 24)ص  «زن در خانه و جای مرد در بیرون از خانه است.

 وانی اسم این سوسک سیاه را کنی میبه دنیا که آمدا پدرا گفته بود: راستی راستی ،کر می» 

 (  74)ص   «شیرین بگذاری؟

ج اندار  بدیل  من،  »  شوریده  به  ناگ ان  روزی  پر و صناعت جمشیدی،  شوشا،  شورا،  شیرین، 

را میشدا. آدا کاملاً  ازه  دنیا  متفاوت  نگاهی  با  بود  ای که  نشده  اسمم عوض  نگریست.  ن ا 

 ( 75)ص  «همه چیز زندگیم  غییر کرده بود، حتی وطنم.

ناا خانوادگ»  از  که خانم ج اندار هستم.  است  استفاده میسی سال  کمتر  )ص    «کنم.ی خودا 

76) 

  ر از دخترها هستند. که همیشه پسرها بزرگبرای این-]رستم:[

 ( 106مان به همان سادگی آب خوردن بود. )ص حرف مناقی درستی بود که قبو ش برای
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آن مشکلات زن بودن ،قط مختص شورا نیست. خا ه ماه، پری، ،اخته و  قریباً  ماا زنان داستان با  

 اند. دست به گریبان

را  » گفت:  ]،اخته[ می هم خودش  م ران  است.  مواظبم  مادرا چ ارچشمی  مرده،  باباا  وقتی  از 

می من  بابای  پا  که  امهیک  کرده  قبول  شرط  یک  با  هم  را  ر،تن  رادیو  درسم  داند.  به  ای 

 (49)ص  «نخورد.

می» ]،اخته:[   مرد  مییک  که  کاری  از  دهی   واند  انجاا  مرد  بی وانی  یک  ،قط  کند.  زارت 

 ( 55)ص  «کند که با مخا فت کردن  فاو ی نداشته باشد.اش را طوری بیان میعقیده 

  «ماندا.اما یک بار از مادرا شنیدا که به خا ه پری گفت: اگر جایی داشتم یک ساعت هم نمی» 

 ( 145)ص 

به شرطی که مرد بخواهد  جا ایران است. کشور گل و بلبل. همه چیز آسان است  نه، جانم. این» 

شوی. این مرد  و پو ش را هم داشته باشد. اگر مرد حاضر نباشد، خودت را بکشی هم مو،ق نمی

 (146)ص   «است که حر،ش در رو دارد.

های زیاد کار شوهرش  زندگی خواهرا ناهید عکس برگردان زندگی مادرا بود. همان ساعت» 

او در خانه، همان   ننه داریبچهدر داروخانه  ن ا ماندن  به کمک مادرا و  ها. همه چیز همان  ها 

 ( 148)ص   «انگیز نبود.کم و کاست. و هیچ چیزش برای من حسرتبود بی

می»  مرد  به یک  غیرقابل واند  آنطور  بدون  کند،  من دا  را  زنی  عمق  باوری  به  هرگز  زن  که 

 (228)ص  «برد آگاه شود.ای که در آن به سر می،اجفه

 وان  م یدی در ج ت ساده و صمیمانه  انتخاب راوی اول شخص زن را می   :شاعرانه  زبان عاطفی و

. برخی  (6)نمایاندشدن ،ضای داستان دانست. حتی ناا نامتفارف کتاب هم شاعرانگی نثر شریفیان را می

قافات ادبی  عنوان  ها را به وان آنقدری به زبان شاعرانه نزدیک است که میهای داستان به از قسمت 

به این  ویژه در بخش جدا از داستان هم مورد  وجه قرار داد.  هایی که رستم را خااب قرار داده است 

 رسد.زبان شاعرانه به اوج می 

دانستم روزی از  نمود چند سال نوری گذشته است. نمیانگار از آن زمان که همه چیز ابدی می» 

ناباوری   انگشتکننده مایوساین دنیای کج و کو ه دچار  هایم برای شمارش  ای خواهم شد و 

 (104)ص   «هایم کا،ی نخواهد بود.مرده 
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)ص   «دانست که  و یک بچۀ ب شتی بودی که برای من از ب شت ،رستاده شده بودی.او نمی» 

107) 

-گفتم که در این ج ان جایی هست که ابرهایش همۀ آسمان را میآمدا و برایت میدباید می» 

شان که کنی سنگینی  قدر سنگین است که نگاه ای   ی است و آنو از هر شکل و اندازه   پوشاند 

آمدا  ا با  و به  شوی و از دیگران پن ان. باید میگیرد، در آن گم میآن همۀ وجودت را ،رامی

 ( 183)ص  «ها را همراه  و بیابم.ابرها نگاه کنم و بار دیگر ،صل

-که به نظر من به هیچ شبیه نبودند، به یک ،رش بزرگ که می که و بزرگی را   و ابرهای یک» 

می کشید،  شبیه  گیاه  و  گل  و  پاشید  رنگ  رویش  هیچشود  گویی  و  از  کردی  ذهنت  وقت 

 (209)ص  «کرد.های متفاوت کمبودی پیدا نمی صورات گوناگون و داستان

آسمان صاف بود و رنگی از م تاب  دوباره به آسمان نگاه کردا ابرها کم و کمتر شده بودند،  » 

  « ای که از هر طرف روان باشد.چون هزاران رودخانۀ نقره کرد، هموسط شب هنوز روشنش می

 ( 216)ص 

 پد. قلبی هایش میاا بیرون کشیده است. د م میان دستکنم قلبم را از  وی سینهاحساس می » 

بیرون می بیمار  با احتیاط از  وی سینۀ  با آهنگ خود در  پش  قلب همآورد و  که جراح  چنان 

 ( 229)ص  «است.

نمرده  و می بر من اشک میاا. در  و که مرا میاا، منزل عوض کرده گفتی: من  ریزی بینی و 

 (  242مانم. )ص زنده می

اندوه »  ابد حمل خواهی  آری  مامی  که  ا  است  آن کودک خفته  وزن  همۀ کسان،  اندوه  ها، 

 (248)ص  «.(7)کرد

 أثیر کودکی خود و یادگارهای سرزمینی  غربت: راوی در این داستان شدیداً  حت غم  

بی و  گاه  د یل  همین  به  دارد.  قرار  شده  جدا  آن  از  رستم  ماا  که  از  یاد کردن  با  گاه 

 کند. گذشتۀ خود را مرور می

نظر می به»به  رستم  ن ا  وجود  در  شیرین  نرسد  به  نیست،  خود  کودکی  دوران  عشق  ظر  دنبال 

و  می غربت  در  اینک  که  است  شیرین  ملی  ،رهنگ  و  سنت  آیین،  از  نمادی  ناا  این  رسد 

 ( 96: 1394نظیر، نژاد بیکند«. )صفریم اجرت جای خا ی آن را بیش از همیشه حس می
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کم باید به  مان به ایران خواب و خیا ی بیش نخواهد بود. بنابراین دستدانستم که بازگشتمی» 

 ( 55)ص   «پوشاندا.آرزوهایم جامۀ عمل مییکی از 

شود. او حتی  نگاه نوستا ژیک راوی به کشورش ایران، گذشتۀ کودکیش، یا رستم، خلاصه نمی   

 هنگاا  رک ،رانسه هم احساس غربتی دارد:

همراه  »  که  بود  چیزی  آن  همۀ  دوست  دو  یکی  و  زیبا  زبان  یک  خاطره،  دنیا  یک  پاریس  از 

 ( 52)ص  «خیال بازگشتی.داشتم، نه حسر ی نه 

از دوری وطنش به شدت رنج می»  به مملکتش داشت. نمیچک  نسبت  -برد.  فصب عجیبی 

 ( 58)ص  «.(8) شان را قبول کند وانست م اجرت

مان  بازی  مامی ا،تخار مملکتودل وانستیم با دست راز دوستی و صمیمیت ما این بود که می» 

 (62)ص  «را برای هم بگوییم.

 اا هم در غریبی بسته شده.داند حتی نافه ن ا اوست که می

می کار  آن  در  که  دارویی  شرکت  طرف  از  را  پدرا  که  دورة سا ی  برای  گروهی  همراه  کرد 

-شود. به   ران که برمیهای اقامتش به او ملحق می آموزشی به آ مان ،رستادند. مادرا در آخرین هفته

 (74گردند، مرا حامله بوده. )ص 

گذرد. انگار آوارگی به قول  از آن روز که به قول خا ه پری مرا به غریبی بردند، سی سال می» 

 ( 76)ص  «دارد.او شروع که بشود دیگر دست از سر آدا برنمی

 وانستم بف مم اما  حقیرش  کرد. درک نکردن او را میاو ]ستاره[ حس غربت مرا درک نمی» 

 ( 124-123)صص  «آوری بود.برایم سردرگمی عذاب وانستم. وجودش  را نمی

 ( 227گوید: این غربت است که  و را از من گر،ت. ما را از هم گر،ت. )ص ]،اخته[ می

آرمانآرمان غیرقابلگرایی:  و  باورناپذیر  ار باط  در  وجود گرایی  به  شورا  و  رستم  و  بین  که  بیانی 

بر   ناا کتاب هم  دارد؛ حتی  نمود  دارد. حتی در  لاش آمده کاملًا  ناباوری  أکید  که شورا،  این  هایی 

دهند، یا در نگاه راوی به  منیر و غلاا خان برای  حصیل و ب بود کیفیت زندگی رستم انجاا میخا ه ماه

 وان  سبک زندگی ایرانی و اروپایی و زندگی خودش، ج ان، ستاره، ،اخته، خانم خانم و دیگران می

 گرایی را مشاهده کرد:های آرمانعینه جلوه به
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انسانی، جایی که می»  با هم دیدار کنیم. گاه کناری  جایی هست، بیرون از این محدودة   وانیم 

)ص    «کنم. شما با هم هستید. پسرهای من، ،رزندان واقفیم.نشینم و دوستی شما را  ماشا میمی

177) 

 (181)ص  «آدا را به هم نزنند.شاید بتوانی دواهایی پیدا کنی که بو نداشته باشند و دل » 

-آید ،دا کردن عشق است. عشق میدانم از او رهایی ندارا.  ن ا کاری که از دستم برمیمی» 

 (205)ص  « واند در رویا باشد و در خواب و خیال به زندگی ادامه دهد.

طور  اینکند. مفلوا نیست برای چه   ر از همه آدا را خسته میها بیشاین گریه و زاری» گفتم:  

کردند. خودِ ما که ساکت بودیم. خانم خانم خودش به این چیزها اعتقاد نداشت.  ازه  شیون می

 (206)ص   «ها خیلی هم خودی نبودند.این

 شد؟ این همه شلوغی و سروصدا...ب تر نبود مراسمش با آرامش برگزار می» گفتم: 

می د م  بگویم  داشتخواستم  که دوست  را  آهنگی  نوار  دیدا جای  می  خواست  اما  گذاشتم، 

 ( 207)ص   «ها نیست.این حرف

های ک نه را دور ریخت؟... بالاخره باید از جایی شروع کرد. پس چه  شود این رسمنمی» گفتم:  

جا مردا مرگ را  مان باشد نه آداب و رسوا ک نه شده؟ آنمان آگاهیوقت باید مفیار قضاوت

 (207)ص  «اند.به صور ی ساده قبول کرده 

بسیار خیال اساساً  داستان  راوی  پردازی:  در  خیل خیال  داستان  از ساور  بسیاری  در  و  است  پرداز 

 کند:خود سیر می

می»  هفته د م  و  روزها  حال خواهد  در  قااری  سوار  برای    ها  ایستگاهی  هیچ  که  باشم  حرکت 

 ( 104)ص  «پیاده شدن نداشته باشد.

نمی»  من  ج ان  که  بف مد  میبه  واند  خواندن  روزنامه  را  جای  بیرون  بنشینم،  پنجره  کنار   وانم 

 (104)ص  « ماشا کنم و به داستان ابرها ،کر کنم.

جا   وانستی اینها کنار پنجرة قاار بنشینم و به  و ،کر کنم که میخواهد روزها و سالد م می» 

 «به سفرهای زیادی بروی. وانستی در یکی از این قاارها باشی و  روی من نشسته باشی میروبه

 (  108)ص 
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کند که چه چیز ما را از بگذار  صور کند در خیال مرا آن سوی پنجره دیده است. چه ،رقی می» 

 (111)ص  «کند.هم جدا کند، روزنامه یا پنجره، چه ،رقی می

دراز میدست»  را  میهایم  د م  در دست خواهد آنکنم  را  میها  احساس  بگیرا،  آن  هایم  کنم 

 (123-122)صص  «اا است. ر از این ستاره ارة کودکی به من نزدیکست

-ها را شمردن. نزدیک،کر و  صور دیدار او یفنی بار دیگر شب  ا صبح بیدار ماندن و ستاره » 

 (136)ص  «های صبح بود که خوابم برد آن هم برای این که رویای او را ببینم.

یک»  دیدنش  را  از  وجودش  شادی  از  موجی  میباره  به  ،را  بازگشت  ناب  آن  حظۀ  گیرد. 

بود.  حظه انسان  صور میگذشته، زمانی که زندگی شاد ر  و  ای که  کند همه چیز در خواب 

 ( 166)ص  «ها پیش رها کرده شروع کرد.جا که سالشود بار دیگر از همانخیال گذشته و می

بار دیدمش، انگار سرگشته و پر از  ردید بود...  »  خاطر  نگاهش غمگین بود. شاید به،قط یک 

دیگر آن طرف که  بود  نر،تم. حا ت غمگین یک کلاغ خیلی غصههمین  است.ها  )ص    «آور 

173) 

شود؟ هنوز هم گاهی د م برایش   وانستم بگویم که د م برای کلاغم  نگ میبه چه کسی می» 

 (174-173 )صص  «شود؟کند؟ آیا او هم د ش برایم  نگ میشود، کسی باور می نگ می

،رو میحس می »  ابرها  و آرااکنم  وی  پاهایم شروع شده  از  ابر  را میروا.  بندبند  نم  -آراا 

 ( 183)ص  «شدیم.ای از ابر برای دیگری نامریی و غریبه می پوشاند. هر یک در میان  که

گوید کنم. میش سرزنشی احساس میااا. در  حن گفتهزده و رویاییگوید که من خوابمی» 

 (204)ص  «کنند.ها در دنیای خواب و خیال زندگی میزن

میمی زندگی  که  جایی  آنگویم:  آدا  پایانی.  نه  دارد  داستانی  نه  ابرهایش  حسرت  کنم  قدر 

را می است که دیگر  خورد که گاهی ،کر میآ،تاب  برده. راستی چند سال  یاد  از  را  کند آن 

 (210)ص  «ایم؟روی این پله ننشسته 

با پرسید:  یک  هم  دیگر  خانم  » ر  نه،  گفتم:  بودند.  شکلی  چه  دیدی،  آسمان  در  ابرها  امروز 

 ( 216)ص   «اا.ای نگفتهبزرگ، من خیلی وقت است برای ابرها قصه

-ها با آدادانم با خودا با روزهایم با حرفکنم. نمی ماا روز با این خیال دست و پنجه نرا می» 

 (226)ص  «ها چه بکنم.
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عوض نگاه کردن به آسمان و قصه  گفتیم که بهچسباندیم و میرا به کف کوپه میمان  گوش» 

 ر  ر و نزدیکهایی که نزدیککنیم. صدای چرخها گوش میگفتن برای ابرها به صدای چرخ

 (238)ص  «کردند.شدند و آهنگی منظم و  رسناک را  کرار میمی

یادماندنی کتاب مواج ۀ  های بهشود و از صحنهمرگ اندیشی: از مرگ در این داستان بارها یاد می 

آید و  ویژه رستم، است که در او ین سار رمان می شورای سفرکرده با مرگ عزیزانِ در وطن مانده، به

کند، مربوط است  ای هم که راوی از خودش و رستم نقل می شود.  او ین مکا مهبفدها باز هم  کرار می

 از مرگ مادرش: های مادربزرگ رستم  به صحبت

 کند.گوید ر،ته آسمان و از آن بالا ما را نگاه میگفت: عزیزا می» 

 آید؟ پرسیدا: چرا پایین نمی

 ( 22)ص  «گردد.رود و دیگر برنمیمیرد، می که مرده. وقتی کسی میگفت: برای این

جمشیدی. ،ردایش  ای بنویسند پر و صناعت  یک بار ،کر کردا روزی که بمیرا و در روزنامه» 

برای م مانی دعوت یا  برویم،  به سینما  با هم  بزند و بخواهد که  مان  ممکن است دوستی  لفن 

 ( 76)ص  «کنند.

کردا مردن چیز خیلی های ننه ددری حس می، میدا مردن یفنی چه. ،قط از صدای شیون نمی» 

 (103)ص  «بدی است.

کرد مرگ بود، همه چیز سا م بود.  نمی  آن روزها  ن ا چیزی که ،کرمان را مشغول و مشوش» 

 ( 174)ص  «ماندند.همه جوان بودند و انگار  ا ابد جوان می

ای، مثل این است که به آدا بگویند  و که ر،ته بودی سفر، وطنت را  گویند  و مرده به من می» 

 ( 190)ص   «آب برد. و من دیگر جایی را ندارا که بروا.

سفادت است. ا بته مادر آدا هزار سال هم عمر کند باز از دست    موقعخا ه ماه گفت: مردن به» 

 دادنش سخت است. 

اند که  صورت ،اجفه درآورده غلاا خان گفت: سختیش برای این است که مرگ را برای ما به

 (207)ص « خودش یک ،اجفه است.
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نمی»  را  مفنی مرگ  روزها  آن  نمیمن  خانه  ، میدا.  در  مادرا  دیگر  نمیدانستم چرا  -نیست. 

برده  را کجا  او  میدانستم  با عزیزا که سر خاکش  نمیاند.  را زیر خاک  ر،تیم  او  ، میدا چرا 

 (211-210)صص  «اند.گذاشته

 ( 220)ص  « وانست آن سوی مرگ را کشف کند چه خوب بود.گویم: اگر آدا میمی» 

بازند. اما  ودل بسیار دست هر مرگی داستانی دارد جز مرگ  و. دیگران در گفتن داستان مرگ  » 

 (224)ص   «برای من مرگ  و داستانی ندارد.

شود. ما در جای خود قرار  ا،تم: »مرگ مفنی ندارد. هیچ چیز عوض نمیبه یاد نوشتۀ شاعری می

 ( 247یابد«. )ص داریم و همه چیز به همان منوال سابق ادامه می

خورد و در برخی  گسستن از واقفیت در بسیاری  حظات روایت شورا به چشم می   :گریزیواقفیت

می دردسرساز  او  برای  مادرش  پدرو  با  ار باط  یا  ستاره  دخترش  با  ار باط  مثل  همموارد  چنین  شود. 

هایی از روایت که با استفاده از راوی دوا شخص و خااب به رستم نوشته شده، نویسنده کاملًا و  بخش

  ننه ددریهای محبوب او شامل کسانی مانند و ا بته شخصیت  . (9)گیرداز واقفیت موجود ،اصله می فمداً 

نمی به چیزی  را  واقفیات حیات  و  نیستند  زندگی چندان جدی  در  که  هم است  اختلاف  گیرند.  چنین 

 دارد ناشی از همین مسئله است:  ج اننظری که در موارد متفدد مثل روزنامه خواندن با  

خیا ی و آسودگی در آن ن فته بود  زد، یک جور بیر،ت، حرف که میددری[ راه که می]ننه  

 ( 32، میدیم چرا. )ص ها نمیبرد و ما بچه که ننه بزرگه را از کوره به در می

کنی جدی نیست.  قدر که  و  صور میشوی هیچ چیز در زندگی آن]چک:[ روزی متوجه می

 ( 57)ص 

-گیری و محدودیتاا، دنیایی پوشیده در سختچه من  جربه کرده آنبرای او ]ستاره[ درک  » 

واقع  او  نیست.  ممکن  خانوادگی،  و  اجتماعی  ج انی  بینهای  در  اما  است  من  زمان  آن  از   ر 

 ( 97-96)صص   «کند. ر زندگی می صنفی

،رانسهمی»  اما  بگویم وان اده،  را نمیخواهم  نیمه اش  را  م. ]چک[ کنکاره رها میدانم و حر،م 

دانم. اش را نمیشویم. ،لسفهگوید: این چیزی است که بسیاری از ما مجبور به  حملش میمی

 (175)ص  «دانم.جوابی هم برایش نمی
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داشتهپرسم چرا غفلتاز خود می»  بازده  اما کوششهایم  نمیاند،  نظر  به  نه.  آید  هایم و عشقم 

کنند. کسی به من   ر زندگی میمردها در دنیای واقفیج ان چیزی از این رویدادها حس کند.  

 ( 182)ص   «دهد.حق نمی

گوید از   واند بپذیرد. عقایدی دارد دور شده از دنیای من. میج ان بسیاری از کارهای مرا نمی» 

 . (203)ص  «آورد.گویم، سر درنمیکه هرگز از خاطرا م چیزی نمیاین

 ی ر یگجهینت. 3

 وان به مثابۀ یک اثر رمانتیک ارزیابی  را می   کند، رستمچه کسی باور میمقا ه با این ،رض که کتاب  

های مقتبس از مبانی مکتب رمانتیسم، شواهد و کرد، در پی آن بود  ا با خوانش متن بر اساس شاخصه 

مربوط به گرایش نویسندة متنی  قرائنی مبنی بر  صحت چنین ،رضی به دست دهد و برخی دلایل برون

منز ۀ   به  رمانتیک،  آثار  این، دوازده ویژگی اصلی  براساس  بیان کند.  را   به مکتب رمانتیسم  این رمان 

و صورتشاخصه  شناسایی  مربوط  مفتبر  و  مختلف  منابع  در  پژوهش  با  شدههای  حلیل،  از  بندی  اند؛ 

مایۀ داستان است  رای عشقی دیگر( که بن )عشقی ناباورانه میان رستم و راوی و چندین ماجعشق  جمله  

دهند، حتی ماجرای  به دست می  و شورا/ شیرین/شوریده/پر و صناعت جمشیدی، روایت مفصلی از آن

 وان نمونۀ عینی همان چیزی دانست که اصالاحاً عشق در نگاه اول نامیده آشنایی شورا و ج ان را می

به  می راوی  کل،  در  بارها  ساسات  احو    هیجاناتو    عشقشود.  و  دارد  عمیقی  و  ویژه  انسانی  وجه 

به   را  او  بودناطرا،یانش  می   مناقیبیو    احساسا ی  چنان مت م  این  کنند؛  وی  لویحاً  خود  حتی  که 

طور که  . همان خوردا  امات را پذیر،ته است و احساس پشیمانی از این وضفیت در  حن او به چشم نمی

زید، این گرایش  ن ،ارغ از ج ان پیرامون و در دنیای ذهنی خود می هایی زیادی از داستاراوی در بخش

-ویژه کسانی که به او نزدیک، بههای اصلی رماندر بسیاری از شخصیت   گریزیواقعو  گرایی  رونبه د

، چه در روایت بیان احساسات زنانهچنین شورا در  رند )رستم، ج ان و ستاره و...(، نیز آشکار است. هم 

 وان گفت  زندگی خود و چه در نقل ماجرای زندگی دیگر زنان داستان، بسیار کوشاست. در واقع می

بر شخصیت  از شخصیت  أکید و  مرکز  داستان  بیش  بسیار  بیش های زن   ر در  های مرد است، مردان 

صویر مثبتی  روند(  حاشیۀ روایت حضور دارند و جز رستم و غلاا )که هر دو با نوعی ناکامی از دنیا می 

 وج ی به زنان، خردباوریِ ا،راطی و درک نکردن احساسات  جویی، کم شود؛ بر ریاز آنان ارائه نمی 

 ن ا نسبت به زنان داستان احساسات  دیگران، خصوصیات بارز این مردان است. و در مجموع مردان نه
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بسیاری از موارد بدون درک  بسیار کمتری از خود بروز می بلکه در  به  احساسات زن دهند،  ها، دست 

 زنند.  مسخر عواطف زنانه می

 وان د یل ا خاذ این رویکرد در این رمان  لقی کرد. اما د یل  »زن بودنِ« نویسنده را  ا حدودی می

در جامفه جستجو کرد که نویسنده   ،مینیستیهای   ر شدن گرایش به نظریهاصلی را احتمالاً باید در بیش 

آن بر  سلاۀ ک ن با  کیه  میها  به چا ش  را  مردانه  میسالِ خردمندیِ  و  بیان کشد  برای  ،ضایی  کوشد 

در این میان خلق کند. در عین حال، زندگی ق رمان داستان در خارج از ایران  م یدی    احساسات زنانه 

های  پرده و بدون دشوارین راباۀ راوی با چک را بیچودهد مسائلی هماست که به نویسنده اجازه می

خیال در  غرق  همواره  که  شورا،  کند.  روایت  استپردازیمفمول  خویشتن  از  های  گریز  در  سفی   ،

-دارد و در سارهایی از رمان نثری شاعرانه و ادبی را برای بال دادن به  خیلات خویش برمی  واقفیت

نیز عاملی  ر ،راهم میل را برای  خیل بیشاندازه که زن بودن مجا  گزیند. همان کند، دوری از وطن 

بندی اصلی  ر امکان بروز پیدا کنند. همین نوستا ژی است که استخواناست  ا خیال و نوستا ژی بیش

می را  شکیل  رمان  همسرش روایت  همراه  که  داستان  ق رمان  روایتِ  ساور  از  بسیاری  در  و  دهد 

نتخاب راوی اول شخص به گسترش این روند کمک شایانی کرده است.  م اجرت کرده آشکار است، ا

می باز اب  خویش  کلمات  در  را  وطن  و  خانواده  از  دوری  و  غربت  غم  هم  به  او  هم  مایلش  دهد، 

انسان طبیفی  بازگشت  زندگی  نمی  به  پن ان  را  مدرنیته  از  ،رار  از و  واقع  در  نوستا ژی  به  کند.  وجه 

برجستۀ  ویژگی اینهای  در  است.  م اجرت  نویسندهادبیات  را چشیده    جا  م اجرت  نیز طفم  )که خود 

است( برای  شریح ب تر این غم غربت شخصیت اصلی داستان خود را زنی م اجر و احساسا ی برگزیده  

ارائه می با  ماا عناصر ریز و دهد، همواره دل که در روایتی که از زندگی در غرب   نگی برای وطن 

پردازی، انتقاد از  مدن و  گسستن از واقفیت، خیالبه    عشق و احساسات،  مایلشود.  ه میدرشتش دید

ویژه خردباوری مردسالارانه(،  شریح احساسات زنانه،   جلیل از بازگشت به طبیفت،  قبیح خردباوری)به

این اثر داستانی را   وان  های بسیار بارز این رمان دانست. در نتیجه می درون گرایی و ... را باید از مو یف

 بندی کرد. جزو آثار رمانتیک ادبیات مفاصر طبقه

رغم این که حضور رمانتیسم در ادبیات ،ارسی را )با  کیه بر آثار شاعران( در سه دورة زمانی  علی

های  شود، در سالاند که آخرین دورة آن به دهۀ بیست خورشیدی مربوط می بندی کردهطی شده طبقه

به از جنگ،  دههپس  در  میان  ویژه  در  را  رمانتیسم  به  بازگشت  نوعی  هشتاد خورشیدی،  و  هفتاد  های 

به نویسان ،ارسی شاهد هستیم. اگرچه بررسی دقیق مسئلۀ روی آوردن داستانداستان نویسان این عصر 
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پژوهش نیازمند  آن  به  مخاطبان  اقبال  و  با  رمانتیسم  این   با وجود  است،  دوره  این  آثار  در  مفصل  های 

می شد،  گفته  آنچه  به  هم وجه  دلایلی  دور   وان  ادبیات،  عرصۀ  به  زن  نویسندگان  مجدد  ورود  چون 

گرایی و گذار از جامفۀ  های پنجاه و شصت، گسترش درونشدن از ،ضای ایدئو وژیک و ملت ب دهه 

با نویسندگان و مواج ه  برخی  بیان عشق و احساسات، م اجرت  به  نیاز روزا،زون  به مدرن،  غم    سنتی 

دوستی و ... را برای آن ذکر کرد. سرانجاا  گرایی و عر،ان،کری به درونغربت، پناه بردن جامفۀ روشن 

 وان یکی  های برشمرده در متن مقا ه، میرا با  وجه به ویژگی  کند، رستمچه کسی باور می  که رماناین 

 . ،ارسی استهای برجستۀ آثار رمانتیک این دوره در نثر مفاصر از نمونه

 ها نوشت پی. 4
«ِ مفرو،ی ناا برد. ا بته ناا  ماا مردگان یحیاستپور یا » «ِ مندنی ن  ن ایی وان از آثاری نظیر » برای مثال، می(.  1)

 طلبد.ای می ر پژوهش جداگانه ر و دقیقهای بیشگسترش این نکته و یا،تن نمونه

شریفیان در این داستان کاربرد ناا ج ان )با ناا کامل ج ووانبخش ج انوودار( یکی از شگردهای جا ب  وجه  (.  2)

 آورد.هاست که ا فاقاً نماد خردباوری هم به شمار میبرای یکی از شخصیت

داند، بووه نویسنده که در سار اول عشق پاپا به همسرش را به علت نیاز مادی به او برای گذران زندگیش می(.  3)

 .دار ماهیت عاشق بودن پاپا را زیر سوال برده استنکرده و در ادامه با  حنی نیشهمین حد اکتفا 

( کتوواب اسووت کووه خیانووت 172-166 ن ا جایی که نویسنده از راوی سوا شخص استفاده کرده صووفحات )(.  4)

هووای  وووان یکووی از ویژگوویبرانگیز را هووم موویکند. همین نکتۀ  املخود و راباۀ جنسیش با چک را  فریف می

 رمانتیک اثر در نظر گر،ت.

هایی از شخصوویت راوی شاید بتوان گفت هر یک از این چ ار ناا )شوریده، شیرین، پر و و شورا( به بخش(.  5)

هووا  ر در مورد ناا ج ان هم اشاره شد( نویسنده نسبت بووه انتخوواب نووااطور که پیشکند. در کل )هماناشاره می

های ،رعی نیز  صوواد،ی نیسووت و اسامی متفدد خودش، ناا هیچ یک از شخصیتای داشته و علاوه بر   وجه ویژه 

 کم به بخشی از شخصیت صاحب اسم اشاره دارد. نظیر ،اخته، ج ان، خا ه ماه، رستم، ستاره و... هر نامی دست

یم، یک های  ربیتی هم دید ر در مورد کتابطور که پیشها )همانگزینشِ چنین جملا ی برای ناا کتاب(.  6) 

هووا نوع امضای شریفیان است. ناا یک داستان از مجموعۀ »روزی که هزار بار عاشق شدا« را هووم »غووذای پرنووده 

که حتی در ناا کتبی کووه بوورای  رجمووه هووم برگزیووده چنووین انگیز ر اینیادت نرود« انتخاب کرده است. شگفت

کنم«، »وقتی هیتلر خرگوش مرا ربووود« و »امیوود، حتووی خورد، مثل »ساقۀ علف را انتخاب میمواردی به چشم می

  واند شکو،ا شود«.در ج نم هم می

 وانوود  ن ایی میشاید اغراق نباشد اگر بگوییم همین یک سار، که آخرین کلمات این کتاب هم هست، به(.  7)
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 اثبات رمانتیک بودن اثر باشد. 

کنوود، چووک پاسووخ چک( ایدة بازگشت او را مسخره می  در صفحۀ بفد، وقتی  یانا )دوست دختر رومانیاییِ(.  8)

که چک ناا واقفووی دهد: »یادت نرود چکسلواکی از دو بخش چک و اسلواکی  شکیل شده«. با  وجه به اینمی

شووود( و شخصیت نیست و راوی بر اساس ملیتش این ناا را بر او ن اده )ناا واقفیش در هیچ جای رمان ذکر نمی

 واند  صاد،ی کم یک دهه پس از  جزیۀ چکسلواکی نوشته شده این مکا مه نمیاستان دستکه دبا  وجه به این

 باشد.

 .اندها متمایز شده ها در کتاب با حروف ایتا یک از سایر نوشتهبخش این(. 9)

 کتابنامه 
 .   ران:  مرکز.حقیقت و زیبایی( 1374) .احمدی، بابک

 .24-9، 87، شمارة سه، پاییز قال و مقال  نویسی و رمانتیسم«.( »ج ان مردانه، زنانه1387) .احمدی، مسفود

، دورة نامۀ ادبیات داسووتانیپژوهشهای ،مینیسم پسااستفماری در رمان هرس«. ( »گزاره 1402)  .اسکویی، نرگس

  ( Doi: 10.22126/RP.2023.8366.1677).21-1، 1402، زمستان 4دوازدهم، شمارة 

 .   ران: اختران.ما ریس زیبایی )پست مدرنیسم و زیبایی(( 1381) .بازرگانی، ب من

 .  رجمۀ عبدالله کوثری.   ران: ماهی.های رومانتیسمریشه( 1387) .بر ین، آیزایا

 ، چاپ پنجم.   ران: نیل.رئا یسم در ادبیاترئا یسم و ضد ( 1353) .پرهاا، سیروس

 .   ران: سخن.های ادبیآشنایی با مکتب( 1385) .ثروت، منصور

 .   ران:  مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا( 1378) .جففری، مسفود

 .   ران: مرکز.سیر رمانتیسم در ایران( 1386جففری، مسفود. )

 خصصووی  حلیوول و نقوود   انگیووز شووریفیان«.پسااستفماری آثار روح( »نقد  1395)  .زاده، رویاربیع  ؛حیدری، ،اطمه
 50-29، 95، ب ار 27، شمارة متون زبان و ادبیات ،ارسی

 .   ران: بامداد نو.رمانتیسیسم ایرانی )بررسی جریان رمانتیک در شفر امروز ،ارسی(( 1391) .خواجات، ب زاد

 نجف دریابندری.   ران: سخن..  رجمۀ  اریخ ،لسفۀ غرب( 1340) .راسل، بر راند

 ، چاپ هفدهم.   ران: نگاه.های ادبی )جلد اول(مکتب( 1391) .سیدحسینی، رضا

 ، چاپ دوا.   ران: ،رهاد.مامان، من  و را دوست ندارا( 1375) .انگیزشریفیان، روح

 فوواهم و هموود ی در زنوودگی هایت را باز کن، د م گر،ت )مجموعووه مقووالات  اخم(  1381)  .انگیزشریفیان، روح
 .   ران: هزارکلک.زناشویی(
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 .   ران: مروارید.کند، رستمچه کسی باور می( 1382) .انگیزشریفیان، روح

. علی دهباشی و طوبی سامفی )مصاحبۀ چاپ شووده در انگیز شریفیانگفتگو با روح(  1384)  .انگیزشریفیان، روح

 (211-201، 1384، مرداد و ش ریور 43مجلۀ بخارا شمارة 

 .   ران: مروارید.زنی؟قدر نق میبچه چرا این( 1385) .انگیزشریفیان، روح

 ب شت.اردی 22. ش اب دهباشی. انگیز شریفیانگفتگو با روح( 1388) .انگیزشریفیان، روح

ارشناسووی نامووۀ ک . پایووان80  ووا 40های دهۀ مقایسۀ  ابیقی  حول شخصیت زن در داستان( 1394) .نیا، میناصیادی

 ارشد. دانشگاه گیلان.

 .   ران: ثا ث.در زلال شفر( 1386) .عابدی، کامیار

، پوواییز 9، شمارة  های خارجیپژوهش زبان( »شخصیت داستانی رمانتیک و بحران هویت«.  1379)  .علوی، ،ریده 

 86-77، 79و زمستان 

  رجمۀ صا ح حسینی.   ران: نیلو،ر.، چاپ دوا.  حلیل نقد )کا بدشکا،ی نقد(( 1391) .،رای، نور روپ

 .  رجمۀ مسفود جففری.   ران: مرکز.رمانتیسم( 1375) .،ورست،  یلیان

، چاپ هشتم.  رجمۀ داریوووش آشوووری.  اریخ ،لسفه )جلد هفتم( از ،یشته  ا نیچه(  1395)  .کاپلستون، ،ردریک

   ران: علمی و ،رهنگی.

 .27-5، 1384،  ابستان 2، شمارة 3، دورة پژوهش زنان«. ( »،مینیسم و رمانتیسم1384) .مردی ا، مر ضی

 .   ران: چشمه.نویسی ایرانصد سال داستان( 1377) .میرعابدینی، حسن

 .، چاپ سوا.  رجمۀ سفید ارباب شیرانی.   ران: نیلو،ر اریخ نقد جدید )جلد دوا(( 1388) .و ک، رنه
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